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 مقدمه(1
ها، همواره اين موضوع در  مسائل پزشکی و لزوم حفظ حیات انسان ةبا پیشرفت دانش بشر در حوز

انسان با اعضای بدن خود از لحاظ حقووقی هوه    ةگردد که رابط می مطرحی مختلف حقوقی ها نظام

؟ مثبت يا منفی بوودن  د دارد يا خیرای است و آيا ماهیتاً انسان مالکیتی بر اعضای بدن خو نوع رابطه

خود، در جواز  ةحقوقی انسان با اعضای بدن خود يا با اعضای بدن ورث ةخصوص رابطاين پاسخ در

بودن شووي      یگردد، هراکه اگر قائل به مالیت اعضوا  يا عدم جواز عقد بیع اعضای بدن متبلور می

اعضوای   ةکان مهريه قرار دادن يوا هبو  آثار حقوقی متعددی از قبیل تصور سرقت بر اعضای بدن، ام

گردد که بايد برای هر يک پاسخی مناسب و استدلالی در خور شأن پیدا  بدن و مانند اينها ايجاد می

مسائل پزشوکی فراوانوی يافتوه     ةرح  که امروزه در حوز ةعضو يا اجار یاهدا ةهمچنین مسأل. نمود

هوای پورداختن بوه ايون      ی اين مسائل از ضورورت لذا تمام. است بر اين پايه قابل تحلیل خواهند بود

شود، بررسی مبوانی فقهوی و    اصلی که در اين تحقیق به تحلیل آن پرداخته می ةمسأل. موضوع است

حاضر با روش  ةمقال. حقوقی مالکیت اعضای بدن و متعاقباً بیع آن اعضا در نظام حقوقی ايران است

های فقهی و با تحلیل مبانی ت موجود و رفع خلأتوصیفی و تحلیلی و با هدف برون رفت از مشکلا

 . گیرد فقهی در خصوص موضوع صورت می

  

 مبانی حقوقی بیع اعضای بدن (2
اموا  . «تملیک عین به عوض معلوم»قانون مدنی، عقد بیع عبارت است از  333بر اساس تعريف ماده 

باشد به ايون صوورت    یآنچه در جوامع کنونی در خصوص اعضای بدن يا اجساد مردگان متداول م

ای از  پیونود يووا انجوام پوواره   ةدم متوووفی در قبوال دريافوت وجوووهی اجواز    یاسوت کوه فوورد يوا اولیوا    

نمايند، اما سؤال مهمی که  میخود صادر  ةهای علمی را بر بدن خود يا اعضای بدن خانواد آزمايش

بیع دانست يوا خیور؟   توان اين عمل را همان تعريف مصطلح از عقد  میشود اين است که  میمطرح 

تواننود دارای ارزش   موی در خصوص پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا بررسی نمود که آيا اعضای بودن  

توان عمل  میديگر ن ،زيرا در صورت منفی بودن پاسخ باشند يا اصولاً مال تلقی شوند يا خیر مالی 

بودن بوه اثبوات رسود،      از طرف ديگر اگر مالیت اعضوای . واگذاری اعضای بدن را عقد بیع دانست

را سورقت  او او بردارد، رفتوار   ةتوان در صورتی که پزشکی عضو بدن کسی را بدون اجاز میحتی 

تواند عقد بیع، هبوه   میهمچنین با اثبات مالیت اعضای بدن، انسان . (32: 1333فیضی طالب )تلقی نمود 
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پذيرش مالیت اعضای بدن آثار  بدن خود انجام دهد، لهذا اير اعمال حقوقی را نسبت به اجزایيا س

از ايون رو ابتودا بوه بررسوی     . حقوقی و ضمانت اجراهای کیفری احتمالی را به دنبال خواهد داشوت 

 . پردازي  میمالیت يا عدم مالیت اعضای بدن 

 

 بدن انسان یمالیت یا عدم مالیت اعضا (1-2
مفید باشد و نیوازی  ( الف :گويند که دارای دو شرط اساسی باشد میاز لحاظ حقوقی مال به هیزی 

قابول اختصواص يوافتن بوه شوخ  يوا       ( ب  را از انسان برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد يا معنووی 

هوای ايون وا ه بوه     مصوداق  در قانون مدنی هو  از ملاحظوة  . (11: 1331کاتوزيان )اشخاص معینی باشد 

گفتوه  رزش اقتصوادی هسوتند،   به تموام اشویاو و حقووقی کوه دارای ا    « مال»آيد که وا ه  میخوبی بر

اما در خصوص اينکه اعضوای بودن دو ويیگوی مهو  موذکور جهوت       (. 101: 1 ج 1331 اموامی ) شود می

میان حقوقودانان مشوهور    یجدی و دقیق های باشند يا خیر؟ تاکنون بحث تشخی  مالیت را دارا می

پذيرفته، اين نتیجوه  ای که بر حسب مورد صورت  پراکنده های رخ نداده است، اما از مجموع بحث

عنووان  »: آيد که میان حقوقدانان همانند فقها اختلاف نظر وجوود دارد برخوی معتقدنود    میبه دست 

کمیوابی   یزيرا مال عبارت است از آن دسته اشیا  مال پس از قطع اعضای بدن بر آنها صادق است

به علاوه عقلا . د هستندهای انسان ه  سودمن که از مرغوبیتی خاص برخوردارند و در رفع نیازمندی

لذا عضو جدا شده صرفاً اين شرط را دارد و . باشند میآن، حاضر به پرداخت بها  ةه  در جهت تهی

 (.91 : 1335رحمانی )شود  میمال تلقی 

هون انسان آزاد مالیت ندارد، لوذا اعضوای بودن او هو  بوه      »برخی ديگر ه  با اين استدلال که 

میرهاشومی  )انود   ، قائل به عدم مالیت اعضای بودن انسوان شوده   «است مالیت ةطريق اولی فاقد خصیص

هون خداوند بوه نحوو عوام،    »های خود معتقد هستند   اخیر در بیان استدلال ةمدافعان دست. (50: 1335

جمیع اعضای بدن آدمی را مورد تکري  و مصون از تعرض شناخته است، لذا عضو يا اعضای بودن  

یل داده و همچنان که واگذاری کلیت بدن جايز نیست، لذا واگوذاری  نیز قسمتی از آن کل را تشک

 (.50: 1335میرهاشمی )« و انتفاع از جز ه  به طريق اولی از بعد مشروعیت حقوقی نداشتن جايز نیست

های پیشین بوه لحواظ عودم     ديگر ه  معتقدند مالیت يک امر نسبی است، لذا اگر در زمان ةدست

جوان   ت مقدور نبودن پیوند، واگذاری اعضای بدن انسان و يوا پیکور بوی   های علمی و به عل پیشرفت

لذا امروزه اعضای . آدمی به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسر نبود، امروزه هنین نیست
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در تکمیول ايون اسوتدلال برخوی ديگور از حقوقودانان       . (59: 1335هنودی  )باشود   میبدن دارای مالیت 

برای مثوال کسسوول   . سازد، عنصر زمان است میبودن يک شیو را معین  آنچه ملاک مال: معتقدند

تواند در زير آب يا برای نجات جان افراد بیمار مال تلقی شود، ولی در شوراي  عوادی هووا     میهوا 

. داننود  موی اخیر ارزش مال را نوعی و تابع زمان  ةدست(. 35: 1310صفايی )ای است  فاقد هنین خصیصه

مالیوت يوا عودم مالیوت      ةکنند بدن نیز ضرورت حفظ حیات را عنصر تعیین لذا در خصوص اعضای

 .  اند اعضای بدن فرض نموده

اول میان مفهوم مالیت در اموال  ةدر مقام ارزيابی نظرات ارائه شده بايد بیان داشت که در درج

الیوت در مفهووم   بدان معنا که م. (51: 1310رجايی و ديگران )و اشیاو با اعضای بدن تفاوت وجود دارد 

به اشیاو به اعتبار قدرت عموومی و مرجوع   « مال»اموال و اشیاو خاصیتی اعتباری دارد و تلقی مفهوم 

است و ممکن است بر اساس عرف يا شراي  زمانی و « نسبی»اين مفهوم از مال . صلاحیت دار است

حقوقدانان در تعیین عنصور   لذا استدلال برخی از. (3151: 1 ج 1333جعفری لنگرودی )مکانی تغییر يابد 

زيرا اعضای بدن   زمان برای تشخی  مالیت يا عدم مالیت اعضای بدن بر اين اساس صحیح نیست

گردند نه بور حسوب زموان و مکوان      میعقلا مال تلقی  ةدارای يک اعتبار ذاتی بوده و بر اساس سیر

برطرف کردن نیوازی   ،در مالیت از اين رو هون يکی از عناصر تعیین کننده. (230: 1332محقق دامواد  )

هون رافع بالاترين نیازهوای آدمیوان هسوتند، در هموه      ،هاست، لذا اعضای بدن ه  از نیازهای انسان

تا جايی که برخی از فقها نیز در خصوص آن ادعای . گردند میحال دارای ارزش بوده و مال تلقی 

مودون داخلوی اسوقاط مفهووم مالیوت از      به علاوه در هیچ نظام حقووقی و قووانین   . 1اند اجماع نموده

های  بینی صلاحیت های کیفری از اعضای بدن در قالب پیش اعضای بدن نشده بلکه همواره حمايت

يا تعیین مجازات مالی مانند ديوه و  ( قانون مجازات اسلامی 1ماده )جهانی برای قاهاق اعضای بدن 

دن يا پیش بینی ضمانت اجرای کیفری جراحت بر اعضای ب ةارش و تعزير برای مرتکبین واردکنند

 (.31:  1111زنی گ)برای قاهاقچیان اعضای بدن، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است 

هرگاه کسوی اعضوای بودن    »: هر هند برخی از حقوقدانان متعرض اين استدلال شده و معتقدند

اش را  کلیه ،کافتن شک  انسانیانسان را در حالی که هنوز درون بدن وی قرار دارد بربايد، مثلاً با ش

                                                                                                                     
دق شیرازی و آيت الله العظمی سید عبدالکري  موسوی اردبیلی، به نقل از نرم افزار گنجینه آيت الله سید صا. 1

 .استفتائات قضايی، دفتر آموزش روحانیون و تدوين متون فقهی معاونت آموزش قوه قضائیه
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دهد مال محسوب  میبردارد، هون در اين حالت عضو مذکور هنوز بخشی از بدن انسان را تشکیل 

شود، به تبع خود انسان قابل ربوده شدن نبوده و در نتیجه عمل مرتکب را بايد در قوانین راجوع   مین

اما اين نظريه از آن جهت صوحیح   (.201: 1332میرمحمد صادقی )« به جراي  علیه اشخاص جستجو کرد

محترم در جايی نظريوه   ةهر هند نويسند. نیست که قائل به عدم مالیت برای اعضای بدن شده است

هر گاه کسی از بانک کلیه يا بانک خون، کلیه يا خون انسان را کوه  ... »  خود را با اين استدلال که

رديودی وجوود   ر شومول سورقت بوه عمول وی ت    شود بربايود، اواهراً د   مورد خريد و فروش واقع می

تعديل نموده است، اموا ايون تجديود نظور هو  از آن      (. 203: 1332میرمحمد صادقی ) «... نخواهد داشت 

انود   قائل شده است، طوری که توجیه نموده« نسبی»جهت موجه نیست که برای اعضای بدن مالیت 

و بعد از جدا شدن قانونی از بدن عنوان اعضای بدن مادامی که درون بدن باشند يک عنوان جزايی 

اول  ةزيورا در درجو    تواند گويای مالیت نداشتن اعضوای بودن باشود    میاين توجیه ن. ديگری دارند

دوم عناوين کیفری که بر جنايت بر اعضا بار  ةاست، و در درج« ذاتی»گفته شد مالیت اعضای بدن 

ضای بدن باشوند، لوذا سورقت محسووب نشودن      توانند گويای مالیت يا عدم مالیت اع میشوند، ن می

اعضای بدن به دلیل عدم مالیت آنها نیست، بلکه مراتب دارای عنووان جزايوی خواص اسوت     دزدی 

قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای جنايوت بور اعضوای بودن حوین       131ماده  2که طبق تبصره 

 . را انتخاب نموده است( ردهجنايت بر م)حیات يک عنوان و بعد از حیات عنوان جزايی ديگری 

احترام باشد، به طريق اولی اعضا  از سوی ديگر وقتی عمل مؤمن از ديدگاه موازين فقهی مورد

شوراي  مالیوت از    ةبه علاوه اعضوای بودن کلیو   . و جوارح وی نیز دارای حرمت و اعتبار مالی است

قوال را دارا بووده و بودين    قابلیت نقل و انت و جمله اختصاص به شخ  خاص، نافع و عقلايی بودن

که فقها انتقال اعضای بدن را در صورتی که با اهداف مشروع باشد موجوه و اخوذ مابوه    است سبب 

هوای علو     به عولاوه ضورورت   (.10: 1111سنهوری )نمايند  میدر مقابل اين انتقال را مشروع تلقی  وازا

از طريق تعیین ديه جهت ضمانت و جلوگیری از ورود صدمه به بدن غیر  ها انپزشکی و منفعت انس

منودی از   هرهنود هگوونگی بهوره   . اجرای کیفری، از ديگر دلايل تلقی مال برای اعضای بدن است

هايی مواجه است، برای مثال تصورف در اشویاو و امووال توا جوايی کوه سوبب         اين مال با محدوديت

اعضای بدن استفاده نامشروع اما در مالیت (. قانون اساسی 10اصل )اضرار به غیر نگردد، مباح است 

ولو آنکه سبب اضرار به غیر نگردد، همیشه موجه نیست، گاه مراتب دارای ضمانت اجرای کیفری 

ولو آنکه بوا رضوايت باشود و گواه رفتوار ارتکوابی       ( مانند زنا يا رابطه نامشروع مانند مضاجعه)است 
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( ود، اسوتمناو و ماننود اينهوا   مانند خودکشی يا ايراد صدمه عمدی به خو )دارای حرمت شرعی است 

حال بعد از اثبات . بر اعضای بدن نیست« مالیت»ها نافی مفهوم  اما اين محدوديت. (11: 1311محسنی )

 . گیرد میمورد بررسی قرار « مالکیت بر اعضای بدن»مالیت اعضای بدن، مفهوم ديگر حقوقی يعنی 

 

 مالکیت اعضای بدن( 2-2

تووان بوه شورط مالکیوت مبیوع در عقود بیوع پوی بورد           موی  ،انون مدنیاز ق 313و  211بر اساس مواد 

در اعضوای بودن از هوه    مالکیوت  حال بايد به اين مطلب مه  پرداخته شود که  (.101: 1331کاتوزيان )

در ايون خصووص نیوز اتفواق نظور میوان آن دسوته از فقهوا و         . و تعلق به هوه کسوی دارد   ی استنوع

برخی معتقدنود انسوان مالوک اعضوای     . اند وجود ندارد پرداختهکه به بررسی اين مطلب حقوقدانان 

زيرا اعضای بودن انسوان ملوک خداونود اسوت و اثبوات مالکیوت اعضوای بودن و            بدن خود نیست

مالکیت انسان بر آن نیاز به دلیل دارد و آنچه در شرع تحت عنوان حق انسوان بور بودن بريوده بیوان      

باشد نه مقتضای مالکیت انسان بر اعضوای   میبدن خود گشته در راستای محافظت انسان از اعضای 

اَلا لَهُ الْخَلْقُ و الْأمرُْ تَبارکَ »ة شريف برخی ديگر ه  با استناد به آية. (111: 1333فیضی طالب )بدن خود 

بور  نمايد، لذا  میهون انسان در خلق خود هیچ نقشی را ايفا ن»معتقدند  (51  :اعراف) «مینَالَعَالْ بُّرَ اللهُ

موسووی گلسايگوانی   )« اعضای خود ه  مالکیتی نداشته و اين خالق هستی است که بر او مالکیوت دارد 

در مقابل برخی انسان را مالک اعضای بدن خود دانسته و اقتضای اين امر را تسول   . (301 :1 ج 1101

گروه از حقوقدانان اين . (12: 1331نظری توکلی )دانند  میها بر اعضای بدن خود  ذاتی و تکوينی انسان

لذا واقع مطلب نیز . سلطنت و مالکیت انسان بر خودش به معنی حريت و آزادی اوست که معتقدند

زيرا تعوابیر بسویاری در لسوان شوارع و قانونگوذار ايوران ديوده          اخیر است ةدست ةبیانگر اثبات نظري

از  152و  111يا  113ماده  برای مثال در. بین انسان و اعضای اوست ةشود که بیانگر وجود رابط می

و اعضای بدن وی به صورت ترکیب اضافی استفاده شده ( نفس)قانون مجازات اسلامی لفظ انسان 

رجوايی و  )الیوه اسوت    و ترکیب اضافی نیز مؤيد وجوود نووعی رابطوه اضوافی بوین مضواف و مضواف       

انحصواری  ( 2بوودن   مطلوق  ( 1يعنوی    از سويی با بررسی مفاهی  اوصاف مالکیوت . (19: 1310ديگران

يابی  اعضای بدن هر سه وصف را دارا بوده و لزوم پاسخگويی انسوان   میدر. دائمی بودن( 3بودن  

به رفتار و عملکرد خود هه از حیث ضمان مدنی و هه از حیث مسئولیت کیفری اين است که وی 

مالکیوت انسوان بور    به عولاوه عودم پوذيرش    . (111: 1333میرسعیدی )را مالک اعضای بدن خود بدانی  
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نظیر حد سرقت يا محاربه يا قصاص نفس را با شبهه و  ها اعضای بدن خود اجرای برخی از مجازات

از اين رو شاهد آياتی در قرآن هستی  که خداونود نفوس، پیکور و اعضوای     . سازد میمشکل مواجه 

با اموال و »برای مثال، . آن دانسته است ةانسان را با استفاده از ترکیب اضافی، متعلق به شخ  دارند

هوا و اموالشوان را خريوداری     خداوند از مؤمنوان جوان  ». (11 :توبه)« هايتان در راه خدا جهاد کنید جان

در ايون موورد نبايود دهوار خلو       . (33: مائوده )« دست و پاهايشان بريده شود». (110 :توبه)« کرده است

يعنوی هموان     ک اعضای بدن دانسوت مبحث شد و مالکیت انسان بر اعضای بدن را سبب توجیه هت

: 1ج  1101موسووی گلسايگوانی   )ان نیست علتی که از بی  آن برخی معتقدند، مالکیت اعضای بدن از انس

لازم و ملوزوم وجوود نودارد و مفهووم      هوم مالکیت و هتوک اعضوای بودن رابطوة    زيرا میان مف. (305

کیفری در هتک اعضای بودن غیور،   پذيرش مسئولیت ة مالکیت لزوماً جواز هتک نیست، بلکه لازم

به علاوه در اين مورد که مالکیت مطلق . باشد میبه معنی پذيرش مالکیت وی بر اعضای بدن خود 

اما اين . (153: 1335مدير شانه هی )ترديدی نیست  ها در اختیار خداوند متعال قرار دارد زمین و آسمان

هوا را در برابور آنهوا     ها اعطا نموده و انسوان  سانمالکیت مطلق نافی مالکیت آنچه خداوند متعال به ان

حوق اسوتعمال و   »يعنوی    «مالکیوت »تووان مفهووم حقووقی     موی با ايون حوال   . داند نیست میپاسخگو 

را در خصووص   (3152: 1ج  1333جعفوری لنگورودی   )« تصرفات به هر صورت مشروع از سووی مالوک  

ها از لحاظ حقوقی  عضای بدن برای انسانحال که مالکیت ا. ها تصور نمود اعضای بدن برای انسان

 . اثبات شد، نوبت به بررسی اين مطلب است که نوع مالکیت بر اعضای بدن دارای هه ماهیتی است

هوای ذيول را دارا    ممکن است اشخاص نسبت بوه امووال علاقوه   »قانون مدنی،  21بر اساس ماده 

از . «حوق ارتفواق بوه ملوک غیور     ( ع  جحوق انتفوا  (   ب(اع  از عین يا منفعت)مالکیت ( الف: باشند

به لحاظ تعلق به املاک و اراضی از بحث حاضر خوروج موضووعی   « حق ارتفاق»، 21فحوای ماده 

 . پیدا کرده و پاسخ سؤال در میان حق انتفاع و مالکیت قابل بررسی است

آن دانود کوه بوه موجوب      موی حقوی  »قوانون مودنی آن را    10که قانونگذار در ماده « حق انتفاع»

، «تواند از مالی که عین آن ملک ديگوری اسوت يوا مالوک خواص نودارد اسوتفاده کنود         شخ  می

زيرا برای استفاده و استدلال   رابطه مالکیت انسان بر اعضای بدن خود باشد ةتواند توجیه کنند مین

به عنوان مالوک بور اعضوای     ،به هنین سببی نیاز به مالکیت ابتدايی شخ  ديگری غیر شخ  اول

لذا بايد قبل از آن که عقد يا تعهدی برای واگذاری حق انتفاع اعضای بدن بین اشخاص . ن استبد

مالکیت مزبور بتواند حوق   بدن مالکیت داشته باشد تا بر پايةمنعقد شود، شخ  ديگری بر اعضای 
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ضای انتفاع آن را با استفاده از عقد به شخ  انتقال دهد و حال آنکه هر شخصی از بدو تولد بر اع

اعضوا،   ةی شوخ  ديگوری بور شوخ  دارنود     ا ذاتی دارد و با وجوود هنوین رابطوه    بدنش مالکیت

 (. 11: 1310رجايی و ديگران )کند  میمالکیت پیدا ن

قوانون   21بايد اذعان داشت اين قسمت از علاقه به اموال وفوق مواده   « مالکیت»اما در خصوص 

حقی دائموی کوه در   »يعنی   کیت حقیقی استمدنی خود دارای اقسام و مراتبی است، قس  اول مال

اثر توانايی و سلطنت تام شخ  در حدود و بقای ملک و بوه طوور وابسوتگی مطلوق ايجواد و دوام      

اين نوع از مالکیت در حقوق اسلام به لحواظ  . (103: 1331کاتوزيوان  )« باشد میملک به وجود شخ  

در ( ثوروت )نود برخوی از آنهوا را نظیور     و خداو (20: 1112خوويی  )اطلاق، خاص خداوند متعال است 

نظیر انفواق، زکوات، خموس، صودقه     )دهد تا بر اساس آنچه ايشان دستور داده  میاختیار انسان قرار 

 .، آنها را به کار بندد...(و

اين نوع از مالکیت ماهیتاً بین انسان و اعضای بدن وی برقرار نیست، هراکه انسان هنین توانايی 

هرا . بدن خود ندارد که بتواند به طور تام حکمران اعضا و جوارح خود باشد ای بر اعضای و سلطه

بايست توانايی ايجاد اعضا را به صوورت بودوی يوا بقوای دائو ، دارا       میکه اگر اينچنین بود، انسان 

مالکیوت بور اسواس     يعنی ايجادقس  دوم مالکیت اعتباری است، . باشد، در حالی که اينچنین نیست 

 همانند سبق تصرف در اموال غیر منقوول  قانونگذار يا توده مردم از طرف اعتباری خاصقرارداد يا 

با توجه به اوصاف اين مالکیت و به فرض تحقوق ايون نووع از رابطوه میوان      . (122: 1331نظری تووکلی  )

آيد که انسان حق خواهد داشت بورای حفوظ، اداره و    میانسان و اعضای بدن خود، هنین به دست 

زيرا وجود اعتبار يا حق میان انسان و اين   عضايش اعمال حقوقی گوناگونی را به کار گیردانتقال ا

نوع از مالکیت هنین اقتضا دارد که شخ  به موجوب هنوین حقوی در حودود قووانین تصورف در       

قوانون   110اما مسئله اين است که اسباب اين نوع از مالکیت در ماده . اعضای بدن خود داشته باشد

لذا اضافه نمودن اين قس  . گنجد  میصا شده و مالکیت اعضای بدن در هیچ يک از آنها نمدنی اح

قانونگذار نیازمند ن  است که هنوین   ةبر ههار مورد معرفی شده از ناحی( اعضای بدن)از مالکیت 

زيرا در مواردی که قانونگذار در مقام بیان نصوص اسوت، بور خولاف مصواديق       نصی وجود ندارد

قس  آخر، مالکیت ذاتی است، . (12: 1333حاجی ده آبادی )ضافه نمودن مصاديق مذموم است تمثیل، ا

تواند حودود تصورف در موالی را بوه      میحقی دائمی است که به موجب آن شخ  » که بدان معنی

وجوه ممیوزه   . (113: 13ج  1112حسوینی روحوانی   )« خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کنود 
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تی و اعتباری در اين است که در مالکیت ذاتی تحقق، به سوببی خوارجی و يوا اعتبوار از     مالکیت ذا

سوی شخ  يا گروهی معین نیازمند نیست، بلکه طبیعت طوری است که هنوین حقوی بوه خوودی     

کند، در حالی که مالکیت اعتباری نسبتی است عارضی که  می، مالکیت ايجاد ة آنخود برای دارند

حسوینی روحوانی   )شود  میرجی يا به اعتباری است که از سوی اعتبارکننده اعطا تحقق آن به سبب خا

 (. 113: 13ج  1112

زيورا    دانست« مالکیت ذاتی»بین انسان و اعضای بدن وی را بتوان از نوع  ةرسد رابط میبه نظر 

تباری، ای است که بدون نیاز به سبب خارجی و يا اع از سويی طبیعت ملک يعنی بدن انسان به گونه

اين مالکیت سلطنت انسوان بور بودن و حوق تصورف در آن را بورای انسوان ايجواد کورده و شوخ            

تصرف در بدن و اعضايش را به خود اختصواص داده و از   ،تواند به موجب آن در حدود قوانین می

 عقولا  ةو از سوی ديگر دلالت وجودان و سویر   (53: 1310رجايی و ديگران )تمام منافع آن استفاده کند 

حمايت »در راستای اين قس  از مالکیت، برخی مباحثی همانند . مؤيد هنین مالکیت و سلطنتی است

لذا به سبب مالکیت ذاتی، انسان بور  . (35: 1333صفايی ) اند را مطرح نموده «از شخصیت جسمی انسان

وازين تواند در حدود قوانین و مقررات و م میاعضای خود سلطه دارد و به موجب هنین حقی وی 

انسوان بوا    ن مطلب آن است که برخی فقها رابطوة مؤيد اي. شرع، در اعضای بدن خود تصرف نمايد

هرهند در خصوص . (1: 2ج  1112خويی )اند  الکیت دانسته و به آن تصريح کردهاعضای خويش را م

شد، نوع تملک میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته خواهد 

 . ولی نظريه غالب پذيرش مالکیت انسان بر اعضای بدن خود در اين قالب مالکیت ذاتی است

 ةبا روشن شدن نوع مالکیوت انسوان بور اعضوای بودن خوود، ابعواد حقووقی و دامنوه و محودود          

تصرفات انسان بر اعضا از ديگر موضوعات حقوقی است که بايود بوه بررسوی آن پرداخوت، هموان      

و ( قوانون مودنی   30مواده  )د در مالکیوت بور امووال وسوعت دامنوه تملوک وسویع        ترآم طور که پیش

اصل )محدوديت تا جايی است که اعمال حق وسیله اضرار به غیر يا تجاوز به منافع عمومی نگردد 

 (.قانون اساسی 10

انود، نظیور    ها قائل شده های بیشتری برای انسان اما در مالکیت بر اعضا موازين فقهی محدوديت

، که در قسمت دوم مقاله به آن «حرمت در تجاوز به غیر»، «حرمت استمنا»، «رمت اضرار به نفسح»

تصرف بر اعضای بدن تا جايی مبواح اسوت کوه در     ةاما از بعد حقوقی محدود. پرداخته خواهد شد

عضو در جهت حفظ حیوات   ینظیر عملیات جراحی و پزشکی، اهدا)راستای اهداف مشروع باشد 
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در غیر اين صورت تصرفات نه تنها غیر (. نین با هدف حفظ سلامت مادر و مانند اينهاغیر، سق  ج

نظیور  )ضمانت اجرا در نظور گرفتوه اسوت     آنهاقانونی، بلکه در برخی از موارد حقوق کیفری برای 

گوذار  اسوت، قانون ( خودکشوی يوا خوودزنی   )آنها هر هند در بیشتر اين موارد که اه  (. سق  جنین

اما اينکه انتقال عضو . نیز حمايت ه  نکرده است آنهاکیفری در نظر نگرفته، اما از  ضمانت اجرای

مشروع در قالب عقد بیع صحیح است يا خیر، از بعد حقوقی بايد بیان نمود با احراز اهلیوت طورفین   

توان انتقال و معامله اعضای بدن را در قالب عقد غیرتشريفاتی که به صرف اعولام اراده طورفین    می

پرواضح است آثار خاصی که قانونگذار برای عقد بیوع  . (21: 1332شهیدی ) شود جای داد میتشکیل 

در اين گونه عقود جايگواهی نداشوته ولوی    ( نظیر خیارات، ضمان درک و مانند اينها)جاری نموده 

 10شراي  عامه معاملات مانند اهلیت طرفین، مشروعیت جهت معامله، شروط ضمن عقد، وفق ماده 

لذا فروش اعضای رئیسه بدن مانند قلب، شش، کبد، به لحاظ اينکوه  . انون مدنی لازم الرعايه استق

با فروش، طرف فروشنده ديگر قادر به حیات نیست، از باب نامشروع بوودن جهوت معاملوه صوحیح     

داشوته  « بیوع »تواند مفهوم  میلذا اين نوع از انتقال هر هند . (1123: 1113زين الودين  )دانسته نشده است 

موضووع  )باشد، اما اين مفهوم در معنی اع  خود به کار رفته و شامل آثار عقد بیع به مفهوم خواص  

در نتیجه انتقال بدون اذن فرد، عدم اهلیت . (21: 1335شهیدی )باشد  مین( به بعد قانون مدنی 312ماده 

يا عدم امکوان بقوا در حیوات    دهنده اعضا، انتقالی که سبب عسر و حرج فرد انتقال دهنده  فرد انتقال

نظیور انتقوال   . )وی باشد، انتقال مفسده انگیز شرعی يعنی انتقالی که تالی فاسد به همراه داشته باشود 

الدم نبودن فرد انتقال گیرنده و واجب نبودن انتقال از حیث مسائل پزشوکی   ، محقون(بیضه يا اسسرم

 (.192: 1121ابن احمد ) گردند میاز عواملی هستند که سبب بطلان معامله اعضای بدن 

بديهی است در صورتی که انتقال عضو دارای شراي  بالا نباشد، انتقال اعضوای بودن در قالوب    

 .عقد بیع به مفهوم عام کلمه بلا مانع است

اما مطلب بعد که بايد به آن اشاره نمود انتقال اعضای بدن متوفی از ناحیه ورثوه بودون وصویت    

وی يا انتقال اعضای بدن افراد فاقد اراده مانند مجنون است، در اين موارد به زع  عموم فقها هوون  

لوذا انتقوال     اشود ب میانتقال دهنده  یازمند ارادةن ،آن داشته و انتقال ةاعضای بدن تعلق ذاتی به دارند

با اين حال بررسی بیشتر اين قسمت را بايد در موازين فقهی جسوتجو  . بدون اين اذن نامشروع است

 .پردازي  مینمود، از اين رو به مبانی فقهی بیع اعضای بدن 
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 مبانی فقهی بیع اعضای بدن (3
ررات بايود بور اسواس    قووانین و مقو   ةقانون اساسی اطلاق و عموم کلیو  1نظر به اينکه بر اساس اصل 

قانون آئوین دادرسوی مودنی، بوا سوکوت قووانین مودون در         3موازين اسلامی باشد و بر اساس ماده 

خصوص موضوعات حقوقی جستجو در موازين فقهی معتبر جهت ارائوه راهکواری مناسوب موورد     

احت از صر تأکید قرار گرفته و بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که در قوانین مدون به

تواند به بحث حاضور   میلذا نقش موازين فقهی در روشن شدن موضوع،  آن سخنی به میان نیامده 

ائل ی زمان خود و عدم پیشورفت مسو  ها کمک شايانی نمايد، هر هند عموم فقها بر اساس ضرورت

سوته  حاضر به بررسی نظرات مخالف و موافق آن د ةاند، اما در مقال پزشکی به اين موضوع نسرداخته

در خاتمه نیوز بوه   . اند شود که به اجمال در خصوص موضوع ااهار نظر نموده میاز فقهايی پرداخته 

 . پردازي  میارزيابی نظرات 

 

 ادلة مخالفان بیع اعضای بدن انسان( 1-3

طوسوی  شویخ  )شوود   موی برخی از فقها معتقدند انسان آزاد مال نبوده و ربودن او نیز سرقت محسووب ن 

مورد  (113: بقره)« ...مَو الدَّ الْمَیْتَةَ  ُلیکُعَ مَرَّا حَمَنَّإ» ةشريف ةدر توجیه اين نظر استناد به آي (.113: 1120

معتقدند  هون حکو  حرموت بوه میتوه و خوون و گوشوت        آنهاتوجه اين دسته از فقها قرار گرفته و 

، لذا تموام انتفاعوات بور    تعلق گرفته، اين تعلق به لحاظ عدم ذکر متعلق دلالت عام دارد... خوک و 

 (.151: 1331 ینظری توکل)اين اساس حرام است 

مخالفان خريد و فروش اعضای بدن، عدم تصور منفعت حلال برای ايون   ةهمچنین از ديگر ادل

قدنود  ، معت(133: بقوره )« لِاط و بَالْبِ  ْکُنَیْو بَ  ْکُالَوَمْو وا اَلُأکُاتَو لَ»شريفه  ةآنان با استناد به آي. باشد میاعضا 

لذا هیزی کوه منفعوت حولال نودارد     . اعضای بدن مردگان مردار است و مردار منفعت حلال ندارد

برخی ديگور از فقهوا کوه مخوالف بیوع اعضوای بودن هسوتند،         . (15: 21ج  1113سبزواری )مالیت ندارد 

. (10: 5ج  1112حلوی  علاموه  )معتقدند اعضای بدن جوزو نجاسوات اسوت و بیوع نجاسوات حورام اسوت        

بوالا ايون    ةشوريف  شود و بر اساس آية مینین بیع اعضای بدن تغییر در خلقت خداوند محسوب همچ

از اين رو که عضو بدن بعد از قطع شدن نجس بوده و بايد . (193: 1115مؤمن قموی  )معامله حرام است 

ن در اعضوای بود   ةبوه عولاوه معاملو   (. 132: 1392رامسوری )دفن شود، لذا امکان معامله آن وجود ندارد 

ای نیز از باب منافوات   دسته (.132: 1392رامسووری  )حک  مثله کردن است، لذا بايد آن را حرام دانست 
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کاسوانی از فقهوای اهول تسونن در     . دانند میمعامله اعضای بدن با حفظ کرامت انسانی آن را مجاز ن

پواک   آنهوا زيورا    ننه به خاطر نجاست آ. بیع مو و استخوان انسان جايز نیست»: گويد میاين زمینه 

باشند، بلکه به خاطر کرامت و احترام انسان، لذا اين عمل باعث ابتذال و اهانت بوه انسوان اسوت     می

به علاوه حرمت میت با تقطیع جسد در تضاد است و همان طور که اضورار بوه    (.155: 1121ابن احمد )

ه محتورم شومرده، بورای    نفس در حال حیات حرام است، خداوند همان هیزی را که بور افوراد زنود   

( مال حورام )از سوی ديگر ثمن میته سحت  (.320: 1122مکارم شیرازی )اموات ه  محترم دانسته است 

  ُیکُلَو عَ تْمَو رَّحَ»شوريفه   ةلذا به حکو  اطولاق آيو   . است و هرگونه خريد يا فروش میته جايز نیست

 (.90: 12ج  1111عاملی )اين بیع حرام است ( 3: مائده)« ةُالْمَیْت

اند، تجاوز بوه نفوس و بودن را از بواب      گروهی ديگر از فقها که به بررسی اين موضوع پرداخته

بیع، موجب قصاص يا ديه دانسته و حیثیتی برای بیع اعضای بدن از حیث جواز فقهوی قائول نیسوتند    

اوا همچنین اين دسته معتقدند هون اعضای بدن جزو محرمات است، مود . (339: 21ج  1113سبزواری )

از مجموع نظورات ارائوه شوده     (.29: 1111گزنی )منطقی حک  است  ةبا محرمات ه  حرام و اين نتیج

با بیع اعضای بدن در منافات داشوتن   آنهاآيد که رئوس مخالفت  میتوس  فقها اين نتیجه به دست 

د با کرامت انسانی، حرمت اعضای بدن از حیث قرار گرفتن در دسوته محرموات و تجواوز بوه حودو     

هر هند در مقوام رد ايورادات موصووف، فقهوای موافوق بیوع اعضوای بودن،         . گردد میالهی خلاصه 

 . پردازي  می آنهاترين  که در ادامه به مه اند  لی در خور شأن بیان نمودهيدلا



 ادلة موافقان بیع اعضای بدن انسان( 2-3

از مواقوع  بعضوی  و در  (51: 1132بهنسوی  )به زع  موافقان بیع اعضای بدن، فروش اعضای بودن مجواز   

 : از توضیح المسائل 2331برای مثال، طبق مسأله . مطلوب است
اگر قطع عاو را بعد از مردن جايز دانستیم، بعید نیست که در حیات، فروش 
آن جايز باشد، و انسان بتوانود اعاوای خوودش را بفروشود بورای پیونود، در       

ام جسوم بورای تشورير در    مواردی که قطع جايز است، بلکه جواز فروش تمو 
اشوکال نیسوت لکون     اگرچوه بوي  . مواردی که جايز است، خیلي  بعید نیسوت 

:  1911اموام خمینوي   )گرفتن مبلغي برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد 

264.) 
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سلطنت انسان بر نفسش، امری است عقلايی، پس همانطور که انسوان  »: لذا امام خمینی معتقدند

باشد و برای انسان اختیار تصورف در   میاست، به همان صورت مسل  بر خود نیز  مسل  به اموالش

مگر اينکه منع قانونی از سوی عقلا و يا منع شورعی از  . باشد مینفس خود به هر نحوی که بخواهد 

فلذا اگر کسی وصویت کنود کوه    . (12:  1ج  1121امام خمینی )« سوی متشرعه در آن وجود داشته باشد

انسوان بور    ة، مثلاً هش  او را جدا کنند و به ديگری بدهند، عمل به وصیت از باب سلطبعد از مرگ

صانعی )رضايت يا عدم رضايت ورثه، در آن دخیل نیست  خودش، ولو بعد از مرگ واجب است و

زيورا ماهیوت     و شايد در اين مورد اختیار وصیت تا حود ثلوث از قاعوده مسوتثنی گوردد     (. 111: 1331

بوه عولاوه   .  ماهیت اموال در قانون مدنی همانطور که آمد توا حودودی تفواوت دارد    اعضای بدن با

، مطوابق بوا اراده   هوا  اننجوات جوان انسو    ةفروش اعضای بدن نه به قصد تجارت بلکه بوا هودف اولیو   

هراکه در انتقال و کاشتن اعضای بدن نیز آسوانی و تخفیوف در   . خداوند و رفع عسر و حرج است

لذا در مخالفت با اين کار و صودور حکو    . (13: 1311ای  کافی قمشه)ا نهفته است ه انآلام جسمی انس

به عدم جواز نقل اعضای بدن، بايد بسذيري  که اين نظر مترتب بر وقوع سوختی و حورج شوديد بور     

 (.301: 2005مبیض )مردم است 

ق بوارز انجوام   در تأکید به اين مسئله برخی ديگر از موافقین بیع اعضای بدن اين کوار را مصودا  

از اوجوب   هوا  انحفوظ جوان انسو   »: اعمال خیر که مورد تأکید خداوند متعال است دانسته و معتقدند

اونود متعوال در   واجبات است و با انتقال اعضای بدن که با اين هدف صورت پذيرد به خواست خد

تا جايی اسوت   ها انلزوم حفظ حیات انس(. 15: 13ج  1112حسینی روحانی )« ...اي  اين جهت دست يافته

نماز برای محافظت از موال   ةيعنی قطع فريض. که ارجحیت آن حتی مقدم بر نماز شمرده شده است

 (.339: 3ج  1119 رجیاع)و دفع ضرر مالی و بدنی از غیر مجاز است 

توان نتیجه گرفت بر اساس فرمايش امام خمینی انتقال اعضا جهت نجات و حفوظ   میاز اين رو 

ضورورت  »از هموین ديودگاه يعنوی    (. 191: 1331امام خمینی )ر به طور اولی مجاز است جان انسان ديگ

به اباحوه مبودل شوده     ،خريد و فروش خون توس  فقهای معاصر از حرمت ة، حک  اولی«حفظ نفس

ی گذشته برای خون غیر از خووردن آن  ها اندر زم»: فرمايند میاست، امام خمینی در اين زمینه ه  

بنابراين در زمان ما که خوون منفعوت عقلايوی دارد جوايز اسوت      . ی وجود نداشتنفع و سود ديگر

 (.51: 1ج  1313امام خمینی )« خريد و فروش آن
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از همین جهت ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده يا بیمارانی که مورگ مغوزی   

ت پیوند به بیمارانی کوه  آنان مسل  است، اجازه داده به شرط وصیت بیمار يا موافقت ولی میت جه

زيورا مواده     ادامه حیاتشان به پیوند عضو يا اعضای فوق بستگی دارد، انتقال عضوو صوورت پوذيرد   

واحده مذکور در راستای توجه به فتاوی فقهای معاصری است که جواز اين گونه انتقالات اعضای 

ز حفوظ نفوس در موواردی هوون     هر هند دامنه جووا  (.10: 1311ای  کافی قمشوه ) اند بدن را صادر نموده

خورد، ولی در موارد کلی حک  اباحه در انتقال و  میتخصی  ( جهاد، اضرار به نفس، مثله کردن)

شوود کوه حتوی     موی از اين رو رواياتی از معصومین علیهما السلام ديده . جواز بیع اعضای بدن است

بنوابراين  . (209: 3ج  1101کلینی )اند  نستهانتقال دندان میت بعد از تزکیه به دهان فرد زنده را بلامانع دا

شود پیوند اعضا به طور محدود در زمان ائمه وجود داشوته و معصوومین بودون اشوکال      میمشخ  

 ةهمچنوین لوزوم تمسوک بوه قاعود     . انود  جواز پیوند اعضای بدن انسان مرده به زنده را صادر فرموده

موافقوان   ةبر اعضا و جوارح خود از ديگر ادلو  انسان« تسلی »، در حفظ جان مسلمان و قاعده «ايثار»

 .استبیع اعضای بدن 

هماننود  )اما موافقان بیع اعضای بدن قاعده را در موواردی کوه انتقوال دهنوده عضوو فاقود اراده       

ماننود انتقوال اعضوای    )يا انتقال سبب دگرگونی در نسل يا عسر و حورج انتقوال دهنوده    ( محجورين

زيرا مصاديق تمثیلی مذکور   اند ين شرع دانسته و به آن حک  ندادهگردد، مخالف مواز( رئیسه بدن

برای مثال انتقال هش  فرد . ای است که فقهای موافق جهت اثبات نظر خود بیان داشتند خلاف ادله

است، که « حک  اضرار به نفس»با « وجوب نجات جان ديگری»ديگر تعارض در  ةبه فرد زند ةزند

وجووب  »تقودم دارد و بوه صوورت مخصو ، گسوتره      « اضرار به نفسحرمت »در اين موارد حک  

به تعبیر ديگور  . کند مین را محدود به موارد غیر از آن آزند و  را تخصی  می« نجات جان ديگری

: 1310رجايی و ديگوران  )نجات جان ديگری واجب است تا آنجا که ضرر جانی به شخ  وارد نشود 

یت در صورتی دارای جواز شرعی اسوت کوه بوا اذن وی در    اعضای بدن فرد م ةهمچنین معامل (.53

قالب انجام وصیت ايشان در حال صوحت اراده صوورت گرفتوه باشود، در ايون میوان تفواوتی میوان         

در خصوص « حرمت اضرار به نفس»زيرا همانطور که آمد   اعضای رئیسه و غیر رئیسه وجود ندارد

کوردن در  « حرموت مثلوه  »هور هنود   . کنود  موی فرد متوفی تخصصاً از بحث خوروج موضووعی پیودا    

حرمت »گیرد و در اين موارد حک  اولیه  میدر تعارض قرار « لزوم حفظ حیات»خصوص اموات با 

اما در غیر اين موارد يا انجوام آزمايشوات   . (113: 2ج  1111يزدی )، بر قاعده ديگر حکومت دارد «مثله
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اموا اگور هنانچوه     .سوت آنهافی يوا انتقوال   پزشکی با هدف مشروع، حک ، اباحه بیع اعضای بدن متو

ه باشد به زع  نگارنده ورثه حق انتقوال اعضوای   در جهت انتقال اعضای بدن خود ندادمتوفی اذنی 

زيوورا همووان طووور کووه گذشووت، طبیعووت انتقووال اعضووای بوودن عقوودی اسووت     بوودن وی را ندارنوود

انتقوال بور اسواس ذات خوود     است و « ذاتی»غیرتشريفاتی و نوع مالکیت انسان بر اعضای بدن خود 

از سووی ديگور   . انتقال دهنده است، بعلاوه که بايد در استثنا به قدر متیقن اکتفوا نموود   ةنیازمند اراد

اعضای بدن ماهیتی متفاوت  گذشتزيرا همانطور که   گیرد میقرار ن« ماترک» ةبدن متوفی در زمر

ايون امور   . ت به آن دارای حق و امتیاز باشندکه ورثه نسب. از مال به مفهوم قانون مدنی را دارا هستند

از اين رو حکو  مواده واحوده قوانون پیونود       (.111: 1331صانعی )مورد تأکید فقها نیز قرار گرفته است 

اعضای بدن بیماران فوت شده يا بیمارانی که مرگ مغوزی آنهوا مسول  اسوت در خصووص امکوان       

مگر آنکه از باب عمومات . با موازين فقه نیستانتقال اعضای بدن آنها با موافقت ولی میت، همسو 

انتقال اعضای بدن میوت يوا بیموار     ةولی فقیه بخواهد از باب مصلحت و حفظ حیات مسلمین، اجاز

 (.121: 3ج  1310منتظری )مرگ مغزی شده را صادر نمايد 

و موافقوان   موافقان بیع اعضای بدن، به ارزيابی نظرات فقهی مخالفوان  ةترين ادل بعد از بیان مه 

 . پردازي  میبیع اعضای بدن انسان 

 

 ارزیابی ادله (4
موافقان از قوت و  ةرسد ادل میمخالف و موافق بیع اعضای بدن، به نظر  یفقها ةدر مقام ارزيابی ادل

هراکه هرهند میت دارای حرموت  . مخالفان برخوردار است ةاستدلال بیشتری در مقام مقايسه با ادل

خوون،  » مشروع و طبی، به قرينه وا گانی هوون   ةت ناار بر تناول است نه استفاداست، اما اين حرم

مکوارم  )از سوره بقره اين مه  به آسانی قابل استنباط است  113در آيه شريفه . «...گوشت خوک و 

 أَيُّهَوا  يوا  ...»به منزله مخصو  اسوت بورای    « ...عَلَیْکُ  حَرَّمَ إِنَّما... »بنابراين جمله (. 112:  1122شیرازی 

و متعاقبواً   وازا فايدگی اعضای بودن جهوت گورفتن مابوه     به علاوه تمسک به بی. «...کُلُوا آمَنُوا الَّذينَ

زيورا پیشورفت مووازين علموی و       اصوولی و عقلوی باشود    ةتواند ادلو  میمخالفت با بیع اعضای بدن ن

بووه علووت نقصووان  کووه در گذشووتهرا فايوودگی  اقوودامات پزشووکی در انتقووال اعضووای بوودن ايوون بووی 

ی فنی و عل  پزشکی وجود داشت تعديل نموده و در حال حاضر نفع عقلايوی بورای آن   ها پیشرفت

از اين رو فقهای معاصر جواز بیع اعضای بدن را بر اساس نفع عقلايی در عصر . ايجاد گرديده است
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حرمت خريود   ةاولی اين مه  تا جايی است که حک  (.11: 1311ای  کافی قمشه)اند  حاضر تجويز نموده

ای جز استعمال نداشت را به جواز و استحباب مبدل نموده اسوت   و فروش خون که در گذشته بهره

بور اسواس نظورات مفسوران معاصور       1(تبتیک)به علاوه جايگاه آيه شريفه . (51: 1ج  1313امام خمینی )

قلايی باشود و يوا در   ناار بر جايی است که تغییر در خلقت ايجاد گردد، لذا برداشت عضوی که ع

 ةمسیر طبیعی خلقت رخ دهد و موجب تحلیل حرام و تحري  حلال نشوود، تخصصواً از شومول آيو    

همچنین حک  مثله کردن ناار بر جايی است که بوه عمود   . (193: 1115مؤمن قمی )شريفه خارج است 

: 1392وری رامسو )ديگری اعضای بدن شخصی را تکه تکه کند به قصد بی حرمتی يا جنايوت بور غیور    

تواند مصداق مثله کوردن باشود، بلکوه عنصور      میاما هرگونه قطع عضو يا انتقال اعضای بدن ن (.132

در انتقال اعضوای بودن حسون    ولی عل  و عمد، قصد اضرار و انتقامجويی در مثله کردن نیاز است، 

بلکه احیای  لذا انتقال اعضای بدن مثله کردن نیست،. نیت در نجات جان همنوع برخلاف اين است

اگرهوه  . لذا در بسیاری از موارد قطع اعضای بدن با نوعی ايثوار و احسوان هموراه اسوت    . جان است

گیورد و   موی اموا ايون هودف در مرحلوه دوم قورار      . مادی آن نیز دارای اهمیوت و ارزش اسوت   ةجنب

از ايون رو   (.13: 1333فیضوی طالوب   )شوود   میکرامت انسان با ايثارگری و احسان اختیاری خدشه دار ن

 (.111: 1311محسونی  )آنچه در تقطیع اموات ممنوع شده، تقطیع عودوانی اسوت نوه هور قطوع عضووی       

دانند بايد گفت، جواز  می« سحت»همچنین در مقام ارزيابی ادله آن دسته از فقهايی که ثمره میته را 

اسوت نوه    انتفاع از میت حک  خاص است و ااهر نهی صورت گرفته بر میت، نهوی از خووردن آن  

نهی به طور مطلق، لذا مقتضای اطلاق ادله، جوواز آن کارهوايی اسوت کوه در انجوام آن انتفاعواتی       

بهای مردار در مواردی است کوه  « سحت بودن»بنابراين مقصود از  (.13: 1313امام خمینی )وجود دارد 

 . برای خوردن و همانند آن فروخته شود

شوود کوه بور اسواس جنايوت بوه وقووع         میضو از اين رو قطع عضوی موجب قصاص نفس يا ع

بسیوندد، انتقال عضو با هدف بیع که مبتنی است به اذن صاحب عضو از اين بحث خروج موضوعی 

هر هند همانطور که آمد در بیع اعضای بدن پذيرش . مخالفین بر اين پايه موجه نیست ةداشته و ادل

                                                                                                                     
 دُونِ مِنْ وَلِیًّا الشَّیطْانَ يَتَّخذِِ مَنْ وَ اللَّهِ خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ لَآمُرَنَّهمُْ وَ عامِالأَْنْ آذانَ فَلَیُبَتِّكُنَّ لَآمُرَنَّهمُْ وَ لأَُمَنِّیَنَّهمُْ وَ لأَُضِلَّنَّهمُْ وَ».1

از آن مشتق شده ( فلیبتکن: )که مصدر باب تفعیل است و جمله( تبتیک)کلمه ( 111:نساو)«مُبینا خُسْراناً خَسِرَ فَقدَْ اللَّهِ

  .به معنای شکافتن است
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ضرر به حیات فرد اعطاکننده باشود، از   زيرا اعطای عضو که باعث ورود  موجه نیست مطلق جواز،

لذا مقدمه ضروری جهت جواز بیوع اعضوای بودن، عودم     . ممنوع است« حرمت اضرار به نفس»باب 

عضو است که ايون مهو  بوا تشوخی  پزشوک       ةتصور اضرار غیرقابل اغماض بر بدن فرد اعطاکنند

آثوار سووو را    بديهی است اعطا عضو در زمان حیوات ممکون اسوت   . متخص  قابل تشخی  است

گیرد  میبه خود « حرمت»برای فرد اعطاکننده به همراه داشته باشد، ولی اين آثار سوو زمانی حک  

حتوی  . به طور غیرقابل اغماض به وجود آيد، نظیر انتقوال اعضوای رئیسوه بودن    « اضرار به نفس»که 

. (53: 1310 رجوايی و ديگوران  )حکوموت دارد  « وجوب نجات جوان ديگوری  »حک  اخیر در تعارض با 

گیوری کلوی    موافقان بیع اعضای بدن، به نتیجوه  ةقوت ادل ةپس از ارزيابی ادله و مشخ  شدن نقط

 . پردازي  می



 گیری نتیجه( 5
گیری نکات زير شايان ذکور   پیشین به عمل آمد، در مقام نتیجهاز مجموع مباحثی که در محورهای 

 .است

را بر اعضای بدن بار نمود، هورا کوه دو وصوف    توان خاصیت مال بودن  میاز منظر حقوقی  (1

همچنین سویره  . وجود دارد آنهااختصاص يافتن به شخ  يا اشخاص معین در و قابلیت مفید بودن 

 . گذارند میعقلا و اصول حقوق کیفری بر اين مه  صحه 

بوده و بر اين اسواس انسوان حوق    « ذاتی»مالکیت اعضای بدن بر اساس آنچه گذشت از نوع  (2

انتقوال  . اهد داشت بر اعضای بدن خود تصورف داشوته باشود و از تموام منوافع آن اسوتفاده کنود       خو

نگوردد از لحواظ حقووقی    « اضرار به نفس»که موجب  میاعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادا

 .بلامانع است

بیع اعضای بدن از منظر حقوقی نوعی عقد غیرتشريفاتی است که با احراز شوراي  عاموه در    (3

ن قوانون آيوی   3ايون موورد بور اسواس مواده      ی موجوود در  هوا  محودوديت . معاملات قابل تحقق است

 . دادرسی مدنی در موازين فقهی قابل جستجو است

از منظر مبانی فقهی با تکیه بر نظر امام خمینی بیع اعضای بدن يا انتقال اعضا با هدف مشروع  (1

. رار به نفس نگردد مباح و بلکه مطلووب اسوت  که سبب اض میو در راستای نجات جان همنوع مادا
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لزوم توجه به نیازهای روز و پیشرفت مبانی عل  پزشکی و نقوش زموان و مکوان در بوه روز نموودن      

 . يی است که سبب توجیه اذن فقهی در بیع اعضای بدن استها قواعد فقهی از ديگر بايسته



 منابع

الان( ق 1121. )ابن احمد، يوسف - نقلاعضاء الاسلامياحکام انتشارات دارکنوز : ، عربستانسانفيالفقه

 .اشبیلیا، هاپ اول

القواعد(ق1119. )اعرجی، عمیدالدين عبدالمطلب بن محمد - مشکلات حل في الفوائد دفتر : ، ق کنز

 .انتشارات اسلامی، هاپ اول

، هاپ (س)ر امام خمینیمؤسسه تنظی  و نشر آثا: ، تهرانتوضيحالمسائل( 1331. )امام خمینی، سید روح الله -

 .و نشر عروج، هاپ سوم

 .، هاپ اول(س)مؤسسه تنظی  و نشر آثار امام خمینی: ، تهرانالمکاسبالمحرمه( 1313. )ووووووووووووووو  -

، هاپ و نشر عروج، (س)مؤسسه تنظی  و نشر آثار امام خمینی: ، تهرانکتابالبيع( ق1121. )ووووووووووووووووو  -

 .هاپ اول
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 .دارالشروق، هاپ سوم: ، قاهرهالقصاصفيالفقهالاسلامي( 1132. )بهِنِسی، احمد فتحی -

کتابخانه گنج دانش، هاپ :، تهرانمسبوطدرترمينولوژیحقوق(1333. )جعفری لنگرودی، محمد جعفر -

 .ههارم

 .انتشارات فرهنگ و انديشه اسلامی، هاپ اول: ، ق هایتقنينبایسته(1333. )احمدحاجی ده آبادی،  -

 .الامام الصادق، هاپ سوم مدرسة: ، ق فقهالصادق(ق 1112. )حسینی روحانی، محمد صادق -

 .الحیدری مكتبة: ، نجفمصباحالفقاههفيالمعاملات(ق1112. )خويی، ابوالقاس  -

 .هاپخانه سسهر، هاپ اول: ، تهرانغياثاللغات (1392. )رامسوری، غیاث الدين -

مجلهفقهو، «بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود»( 1310. )رجايی، فاطمه و ديگران -

 . 2، سال اول، شماره حقوقاسلامي

وهشومجلهپژ، «نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظ  رهبری»( 1335. )رحمانی، محمد -
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 .انتشارات سیدجواد وداعی، هاپ سوم: ق  ،کلمة التقوی( ق1113. ) الدين، شیخ محمد امین زين -

الحرام(ق 1113. )سبزواری، عبدالأعلی - فيبيانالحلالو انتشارات دفتر آيت الله : ، ق مهذبالاحکام

 .سبزواری، هاپ ههارم

الاسلامي( ق1111. )سنهوری، عبدالرزاق - الحقفيفقه دارالاحیاو التراث العربیه، هاپ : ، بیروتمصادر
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 .نشر میزان، هاپ نه : ، تهرانحقوقمدني(1310. )صفايی، سیدحسین -
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 .انتشارات دارالکتاب الاسلامیه،  هاپ ههارم: ، تهرانالکافي( ق 1101. )کلینی، ابوجعفر محمد بن يعقوب -
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 .انتشارات مؤلف: ، ق الفقهوالمسائلالطبيه( 1311. )محسنی، محمد آصف  -
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 .انتشارات سمت، هاپ شش : ، تهرانآیاتالاحکام( 1335. )مدير شانه هی، کاا  -

 .، هاپ اول(ع)انتشارات مدرسه امام علی : ، ق بحوثالفقهيهعامه( ق1122. )مکارم شیرازی، ناصر -

 .نشر تفکر، هاپ اول: ، ق مبانيفقهيحکومتاسلامي( 1310. )منتظری، حسینعلی -

 .انتشارات دارالقرآن، هاپ دوم: ، ق مجمعالمسائل(ق 1101. )موسوی گلسايگانی، سیدمحمدرضا -

 مؤسسة النشر الاسلامي، التابعة لجماعة: ق  کلماتسدیدهفيمسائلجدیده،( ق1115. )، محمدمؤمن قمی -

 .المدرسین بق 

 .نشر میزان، هاپ اول: ، تهرانمسئوليتکيفری )1333. )میرسعیدی، سیدمنصور -

 .نشر میزان، هاپ ده : ، تهرانجرایمعليهاموالومالکيت(1332. )میرمحمد صادقی، حسین -

مجلهاندیشه، «آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده يا مبتلا به مرگ مغزی»( 1335. )می، سجادمیرهاش -

 .5، سال دوم، شماره تقریب

 .انتشارات آستان قدس رضوی،  هاپ اول: ، مشهدپيونداعضادرفقهاسلامي(1331. )نظری توکلی، سعید -

، سال سوم، مجلهطلوع، «و مذاهب اربعه پیوند اعضا از ديدگاه شیعه»( 1335. )هندی، وصی محمدخان -

 .11شماره 

 .النشر الاسلامی، هاپ اول مؤسسة: ، ق الوثقيةعرو(ق 1111. )يزدی، سیدمحمد کاا  -

 


